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آواز ساربان
به مناسبت هشتم مهر، روز بزرگداشت مولوي 

ــي و  ــوا آفتاب ــود و ه كاروان در راه ب
ــاكت و خالي و  ــين. همه جا س دل نش
آرام بود. تنها صداي زنگ قافله ي شتر 
ــيد.  ــاربان ها به گوش مي رس و آواز س
ــوار و پياده در ميان انبوهي  گروهي س
ــوي نيشابور حركت  از گرد وغبار به س
مي كردند. كاروان از بلخ راه افتاده بود و 
هر لحظه به نيشابور نزديك تر مي شد. 
ــراه فرزندان و   بهاء الديـن ولـد به هم
خانواده اش پيشاپيش كاروان در حركت 
بود و تعداد زيادي از مريدان و شاگردان 

او نيز در اين سفر همراهش بودند.
ــرزمين حجاز  مقصد اصلي آن ها س
ــول  ــود. ديدار خانه ي خدا و حرم رس ب
ــار از شور و شوق  خدا دل همه را سرش
نموده بود. علت سفر بهاءالولد، كدورتي 
ــان او و سـلطان محمد  ــه مي ــود ك ب
خوارزم شاه ايجاد شده بود. سلطان به 
ــوي و نفوذ بهاءالولد در بلخ  قدرت معن

ــد برده و به دشمني و بي احترامي  حس
نسبت به او مشغول شده بود. بهاءالولد 
ــوگند ياد كرده بود كه تا سلطان  نيز س
محمد خوارزم شاه پادشاه باشد در بلخ 
ــان نماند و به سرزميني ديگر  و خراس

هجرت كند.
ــلطان العلما»،  بهاءالولد معروف به «س

عالمي زاهد و پارسايي وارسته بود. 
مردم بلخ از خاص و عام به او احترام 
مي گذاشتند و مريدش بودند. بهاءالولد 
در اين سفر سخت مشتاق ديدار شيخ 
ــال ، فضل و  ــود. او آوازه ي كم ــار ب عط
عرفان شيخ را شنيده بود و مي دانست 

كه شيخ در نيشابور زندگي مي كند.
ــهر  ــرانجام كاروان به دروازه ي ش س
ــيد. شهر پرشور و پرآوازه ي  نيشابور رس
خراسان و شهر شاعران و عارفان بزرگ، 
در آرامش صبح از خواب بر مي خاست و 
به استقبال كاروانيان مي آمد. موجي از 

آرامش و سرور بر جان كاروانيان نشسته 
بود. آن ها در كاروان سرايي كه در ابتداي 
ــتراحت  ــل اقامت و اس ــهر بود، رح ش
افكندند. خبر ورود كاروان به نيشابور به 
سرعت در شهر پيچيد. هنوز نيم روزي از 
اقامت بهاءالولد و يارانش در كاروان سراي 
نيشابور نگذشته بود كه خبر رسيد، شيخ 
فريدالدين عطار به عشق ديدار بهاءالولد 

به كاروان سرا مي آيد. 
ــال  ــا آن كه بيش از 70 س ــار ب عط
ــخصيتي بزرگ و مشهور  ــت و ش داش
ــه ديدار  ــي ب ــال فروتن ــود، در كم ب
ــد آمد. لحظه هاي ديدار آن ها،  بهاءالول
لحظه هايي ديدني و به يادماندني بود. 
دو شيخ، دو عارف، دو مرشد، لحظاتي 
چند با رويي گشاده و خندان يكديگر 
را در آغوش كشيدند و بعد به بحث و 
گفت وگو با هم پرداختند. هنگامي كه 
آن دو گرم صحبت بودند، نوجواني كه 

ناصر طاهرنيا   

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم

عطار روح بود و سنايي دو چشم او                     
ما از پي سنايي و عطار آمديم

ــت؟ او  ــروده اس ــن ابيات را س ــي اي چه كس
كيست كه تا اين حد به شيخ فريدالدين عطار 
ــاعر و عارف بزرگ قرن ششم  ــابوري، ش نيش
ــري ارادت مي ورزد و مقامش را چنان بالا  هج
مي برد كه او را روح مي  خواند و خود را وام دار 
و دنباله رو راه او؟ او كيست كه باور دارد، عطار 
ــق – هفت مرحله ي سير و  ــهر عش هفت ش
ــلوك– را طي كرده و به مقام وصل رسيده  س
است، اما خود هنوز در ابتداي راه عرفان است؟ 
ــه رابطه ي اين دو پي ببريم، به  براي آن كه ب
سال هاي دور بر مي گرديم؛ به اولين ديدار اين 

دو شاعر بزرگ عارف:
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و  شـاعر  بهايـي،  شـيخ 
دانشـمند قـرون دهـم و 

يازدهم هجري:
من نمي گويم كه آن عالي جناب 

هست پيغمبر ولي دارد كتاب
مثنوي معنوي مولوي 

هست قرآني به لفظ پهلوي
مثنوي او چو قرآن مُدِل

هادي بعضي و بعضي را مُضِل

استاد جلال الدين همايي
شاعر و محقق معاصر:

و  ــريع  س ــرفت  پيش ــر  اگ
ــدن و علوم و  حيرت انگيز تم
معارف بشري، به فرض محال 
ــه ي كتب و آثار نظم و نثر  هم
قديم ساخته ي قلم و فكر بشر 
را در هم نوردد و همه را باطل 
كند، هنوز مثنوي مولوي زنده 
ــردفتر علوم و  ــرو و س و پيش

معارف بشري خواهد بود.

بديع الزمان فروزانفر
شارح مثنوي:

را  ــوي  مول ــوي  مثن ــده  بن
داراي حقايق زنده و مطالب 
ــاري يافته ام كه هنوز  سرش
پيشاپيش بشريت مي رود و 

پشت سر عالم نيست.

مولانا در نگاه بزرگان  ــتر نگذشته  13 بهار از زندگي اش بيش
ــرام وارد  ــت ادب و احت ــود، در نهاي ب
ــلام كرد. عطار سلام  مجلس شد و س
ــخ داد. بهاءالولد  ــه گرمي پاس او را ب
ــيخ گفت: «جناب عطار اين  به ش
محمد  الديـن  جـلال  فرزندم 

است.»
ــار نگاهي عميق به جلال  عط
الدين محمد كرد. محمد با حجب 

و حيا سر به زير انداخت. 
ــدن چهره ي  ــا دي ــار ب عط
معصوم او گفت: «به من بنگر 

فرزندم.»
ــت و با  ــر برداش محمد س
ــش  ــاك و مهربان ــاي پ نگاه ه
عطار را نگريست. شيخ نيشابور 
ــي و پرتفكر او به  از حالت روحان
ــگفت آمد. نگاه آن دو براي چند  ش
ــوري  لحظه با يكديگر تلاقي كرد و ش
ــر دو پديد آمد. محمد  خاص در دل ه
در قلبش عشقي عميق نسبت به شيخ 
عطار احساس كرد. به طوري كه بي اراده 
به طرف او رفت و دست هايش را بوسيد. 
شيخ نيز صورت محمد را بوسيد. آنگاه 
بهاءالولد به محمد گفت: «پسرم بنشين 
ــن عطار  ــيخ فريد الدي ــر ش و از محض

استفاده كن.»
 محمد با خوش حالي روبه روي عطار 
ــت و به او چشم دوخت. بهاءالولد  نشس
خطاب به عطار گفت: «پسرم محمد، به 
ــاعران بزرگ سخت علاقه مند  اشعار ش
ــياري از اين  ــعر بس ــت و ديوان ش اس

شاعران را خوانده است.»
ــي گرم و جذاب گفت:  عطار با آهنگ
«پسرم آيا از سخنان بزرگان چيزي در 

خاطر داري تا برايم بخواني؟»
محمد دو زانو نشست و پاسخ مثبت 
ــكوت  داد. لحظاتي چند مجلس به س
ــن محمد  ــپس جلال الدي ــت. س گذش
شعري زيبا از خود شيخ عطار خواند و 

به شرح آن پرداخت:

ــدم ــدم در خود نمي دانم كجا پيدا ش گم ش
ــدم ــبنمي بودم ز دريا غرقه در دريا ش ش
ــن افتاده خوار ــايه اي بودم از اول بر زمي س
ــت كان خورشيد پيداگشت ناپيدا شدم راس

ــانم وز شدن بس بي خبر              زآمدن بس بي نش
ــدم ــا يك دم برآمد كامدم من با ش گويي

ــره ي عطار  ــق بر چه ــدي عمي لبخن
ــت. عمق فكر و قدرت بيان محمد  نشس
ــته بود. عطار فرزند  او را به تعجب وا داش
ــاني برتر از  ــد» را انس ــوان« بهاءالول نوج
ــان هاي عادي و بزرگ تر از هم سن و  انس
سال هايش ديد. با مهرباني گفت: «فرزندم 
از تو خواستم كه سخني از بزرگان را برايم 

بگويي نه از عطار بي مقدار.»
جلال الدين محمد با ادب گفت: «من 
هرگاه كه غزلي از غزل هاي زيباي شما 
ــه  ــتم روزي ب ــدم آرزو داش را مي خوان
ــم و از نزديك از محضر  حضورتان برس

شما استفاده كنم.»
در اين هنگام بهاءالولد با خوش حالي 
گفت: «پسرم آيا مي تواني شعر ديگري 

از شيخ را برايمان بخواني؟»
ــخ داد: «آري   جلال الدين محمد پاس
ــر معني و  ــپس غزلي زيبا، پ پدر.» س
ــي را از عطار  ــب با دوران جوان متناس
خواند. محمد اين غزل را چنان با سوز 
ــمان  ــك در چش ــداز خواند كه اش و گ
عطار جمع شد و از گونه هايش سرازير 
ــد و به  ــت. او از جاي خود بلند ش گش
ــار ديگر صورت  ــرف محمد رفت و ب ط
ــپس نگاهي عميق به  ــيد. س او را بوس
ــچ ترديد و  ــرد و بي هي ــمانش ك چش
درنگي خطاب به بهاءالولد گفت:«مژده 
باد برتو! زود باشد كه اين پسر آتش در 
ــور و غوغايي  ــوختگان عالم زند و ش س

بين رهروان طريقت به وجود آورد.»
ــان بايقين بر  ــيخ اين كلام را چن ش
زبان راند كه گويي آينده ي جلال الدين 
محمد را به روشني مي بيند. با شنيدن 
اين سخن از عطار، لبخندي از شادي 

و خرسندي بر لبان بهاءالولد نشست.

فخرالدين عراقي، 
عارف و شاعر قرن هفتم : 
ــا را هيچ كس آن چنان  مولان
ــت، ادراك  ــته اس كه شايس
ــم غريب آمد و  نكرد؛ در عال

غريب رفت


